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گرینویچ

میمون زمین دار
 

هند،  واقعا سرزمين عجایب اســت و بخشی از این 
عجایب، توجه ویژه مردم به حيوانات است. ميمون ها 
در جاهایــی از هند را می توان خوش شــانس ترین 
حيوانات دنيا دانست. در یک روستای کوچک به نام 
اوپلا در ایالت ماهاراشــترا، این حيوانات چنان ارج و 
قربی دارند که مردم، زمين به نام آنها می کنند. در یک 
مورد، یک ميمون چنان مورد احترام مردم روستاست 
که 32جریب زمين به نامش شده است. غذا دادن به 
ميمون ها و تحمل کردن آنها در محيط های شهری و 
روستایی در هند پدیده ای عمومی است. با این حال 
این ميزان توجه، خود هندی ها را هم شــوکه کرده 
است. زمين زراعی در هند مســئله ای حياتی است 
و گاهی انســان ها در درگيری بر ســر این زمين ها، 
همدیگر را می کشند. همين مسئله اهدای زمين به 

ميمون ها آنها را غافلگير کرده است. 

 نجات زمین
 با علف های دریایی

جذب پشه با بو
 

درباره خيلی ها به شوخی گفته می شود که به اصطلاح آهن ربای 
پشه ها هســتند و هر جا می روند،  این حشرات سمج هم با آنها 
می روند. این مسئله اما فراتر از شوخی است و حالا دانشمندان 
کشــف کرده اند که بعضــی از افراد، واقعا طوری هســتند که 
پشه ها به آنها جذب می شــوند. دليل این کار، نوع بویی است 
که بدن این افــراد دارد. این افراد، مواد شــيميایی خاصی در 
پوستشان توليد می کنند که پشــه ها به بوی آن علاقه خاصی 
دارند. خبر بد برای این افراد این اســت که پشــه ها، چنان به 
این بو علاقــه دارند که تا جایــی که می تواننــد، وفادارانه در 
 کنار صاحب آن بو می مانند. دانشــمندان در پژوهش خود در 
این باره، نایلون هایی را به بازوی 64نفر بستند و بعد این نایلون ها 
را در معرض پشه ها قرار دادند. آنها مشــاهده کردند که روی 
بعضی از این نایلون ها،  پشه های بيشتری نشستند و از نمونه ها 
جدا نمی شدند. دانشمندان این کار را نمونه های کم مخاطب تر 
تکرار کردند و درنهایت مشخص شد که کدام نمونه، پشه های 
بيشــتری را جذب کرده اســت. تفاوت بين این نمونه نهایی و 
نمونه های ضعيف اوليه بسيار زیاد بود و دانشمندان دریافتند که 
توجه پشه ها به نمونه نهایی، 100برابر بيشتر از نمونه اوليه بوده 
است. دانشمندان می گویند یک اسيد به خصوص روی پوست 

موردعلاقه ترین بوی پشه ها را توليد می کند.

مار در هواپیما

آخرین جایی که آدم می خواهد با یک موجود ترسناک مواجه 
شود، هواپيماســت. و حتی در این شرایط، آدم باید اميدوار 
باشد، آن موجود ترسناک،  مار نباشــد. این اوج بدشانسی 
مســافران پرواز فلوریدا به نيوجرســی یونایتد ایرلانز بود 
که به خاطر این همســفر ناخوانده، تا حد مرگ ترســيدند. 
وقتی که هواپيما به زمين نشســت، بخش بيزینس کلاس 
به خاطر جولان مار غوغایی به پا شد و بلافاصله بعد از توقف 
هواپيما،  مقامات محيط زیست وارد هواپيما شدند و این مار 
را زنده گيری کردند. آنها گفته اند که این مار، بی آزار بوده و 
سمی نبوده اما به هر حال مسافران حسابی ترسيده بودند. 
خدمه در انتهای پرواز متوجه حضور این جانور شــده و به 
مقامات خبر داده بودند. یک مســافر به رویترز گفته است 
که مسافران، از ترس روی صندلی هایشان رفته بودند. این 
حيوان بعد از زنده گيری، در طبيعت رهاسازی شده است. 
شرکت هواپيمایی و مقامات محيط زیست گفته اند که هيچ 

ایده ای ندارند که مار چطور وارد هواپيما شده است.

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  قلندر تبریز

اعمال حيــرت آور ســتارخان روی ایــران را در اوایل قرن 
چهاردهم هجــری در تمــام خارجــه ســفيد گردانيد و 
می تــوان او را بارزترین نمونه شــجاعت و دلاوری و مردی 
 و مردانگی و وطن پرســتی نژاد ایرانی محســوب داشــت

علی اکبر دهخدا
4ماه از فتح تهران گذشته بود که مجلس دوم شورای ملی، 
در هفتــم ذی القعده 1327)29آبان 1288( از ســتارخان 
قراچه داغی و همرزمش باقرخان قدردانی کرد که »مجلس 
شــورای ملی جانبازی ها و فداکاری های جنابان ستارخان 
سردار ملی و باقرخان ســالار ملی و دیگر غيرتمندان تبریز 
را نخســتين علت آزادی و خلاصی ملت ایران از قيد اسارت 
و رقيت ارباب ظلم و عدوان می داند و از مصایب و شــدائدی 
که آن فرزندان غيور وطن و سير اهالی غيرتمند آذربایجان 
برای سعادت ابدی و نيکنامی ایران تحمل کرده اند، تشکرات 
صميمی عمومی ملــت ایران را تقدیم می نمایــد.« و البته 
درباره شان سيدحســن تقی زاده و سيدنصرالله نقوی سخن 
گفتند تا رشــادت های این 2 فرزند رشــيد ایــران و دلير 
آذربایجان، جایــی در تاریخ پارلمان ایــران مثبوت بماند. 
دویی که با هم، در کنار هم، شــانه به شانه هم، دوشادوش 
هم برای آزادی و بل آبادی ایران از یوغ اســتثمار داخلی و 
استعمار خارجی جامه رزم پوشيدند، به جنگ رفتند، یارانی 
از دست دادند و حتی خود نيز صدمه روحی و جسمی دیدند 
اما ماندنــد و پایيدند، از تبریز تا تهــران، لحظه ای از پویش 
و کوشــش فروگذار نکردند و پایتخت را از اســتبداد صغير 

رهانيدند.
و ستارخان که حالا از زادروزش، 156سال می گذرد، در بادی 
صف بود، آغازگر مبارزه بود، طلایه دار نبرد بود. نوشــته اند 
که چون خون برادر بزرگش اسماعيل را، ایادی محمدعلی  
ميرزای وليعهد ریختند، کينه توزش شــده بود و به همين 
سبب به جرگه مخالفانش پيوســت. اما چه باک که او عيارِ 
تبریز بود؛ از اغنيا می ســتاند و به فقيران و یتيمان می داد. 
حامی مظلومان بود، چــون جوانمرد بود. به پاکدســتی و 
راستی و درستی شهره افواه بود. ســواد نداشت و خواندن و 
نوشتن نمی دانســت اما فنون ســوارکاری را نيک بلد بود و 
به دقتی بی مانند تير می انداخت. ایران دوست و وطن پرست 
بود که اگــر نبود، وقتی روس ها با حمایت محمدعلی  شــاه 
تبریز را محاصره و بعد، اشــغال کردند، تهدیدش کردند که 
اگر بيرق سفيد بر درِ خانه ها برافراشته نشود، به مثابه اعلان 
جنگ است، حاضر به تمکين و تسليم نشد و وقتی خواستند 
امان نامه برایش بفرستند و امانش دهند، سينه اش را ستبر 
کرد و به کنسول روســيه تزاری در تبریز که پاختيانوف نام 
داشت - نقل به مضمون - گفت که »فکر نکنيد بر در خانه ام 
پرچم خواهم زد، بلکه می خواهم هفت ملت زیر بيرق ایران 

باشد.«
او اگرچه کامياب شــد و به مقصود و منظور رسيد؛ تهران را 
فتح کرد و اجنبی را البته عجالتاً دفع و رفع کرد و مســتبد 
جوان را ســاقط کرد امــا از مشــروطه خواهان همياری و 
همراهی ندید. عزلت گزین و گوشه نشــين شد. دل شکسته 
شد که به کناری نهادندش. در زمانه ای که جولانگه خيلی ها 
شــده بود، بيماری جان و فســردگی روح مستولی اش شد 
و از ميدان به در شــد امــا در مکتوبی ممهور بــه نام او، در 
29جمــادی الاول 1328)17خــرداد 1289( خطــاب به 
علی رضاخان عضدالملک، نایب الســلطنه احمدشاه نوشت 
تا آیندگان بدانند که او حتی در خانه نشــينی اجباری هم 
در اندیشه ميهن بود: »بعد از بمباردمان ]بمباران[ مجلس 
این خادم ملت اســتقلال وطن عزیز خود را در خطر دیده 
جان به کف نهاده با تمام قوای خود در تشييد مبانی حریت 
و اســترداد حقوق مغضوبه ملت به قدری که می توانســتم 
کوشيدم. آخرالامر بيدق ]بيرق[ استقلال ایران را که عبارت 
از مشــروطيت اســت بلند کرده و کعبه آمال مسلمين ز نو 
تأســيس یافت. بعد از این هم تا آخرین قطره خون خود در 
حفظ و حراست احترامات واجبه آن مقام مقدس بذل مجهود 
خواهم نمود و از هيچ گونه مجاهدت مضایقه و دریغ نخواهم 
کرد. اشخاص دیگر از روی غرض حق مداخله به امورات ندارد 
وکلای محترم تکليف قانونی و وظيفه امروزی خودشــان را 

بهتر می دانند.«

تــا همين چندســال پيــش در آســتانه 
همه تعطيــلات، آمار جوینــدگان کتاب 
بــالا می رفت؛ آنــان که اندوختــه ای را به 
کتابفروشــی ها می بردند تا تازه های نشــر 
را بخرند یا کســانی که از دوست و همکار 
و همکلاس، تقاضای امانــت دادن کتاب را 
داشتند تا در تعطيلات پيش رو وقت شان به 

هدر و حوصله شان سر نرود.
البته که هنوز و همواره کتاب می تواند چنين 
اوقاتی را رقم بزند، اما انگار چندسالی است 
که دیگر از کتاب جویی و کتابخواهی، چنان 
که پيــش از این بود، خبری نيســت. انگار 
جماعتی که در هر فرصتی کتاب به دســت 
می گرفتنــد و آنچــه تا آن موقــع خوانده 
بودند را دنبال می کردند، وســيله دیگری 
برای پرکردن وقت های خالــی یافته اند و 
کامــلا از جســت وجوی کتــاب بی نياز و 
فارغ شده اند؛ وســيله ای که قطعا ربطی به 

فرهنگ و هنر و ادبيات ندارد و اشــتغال به 
آن روال گذشته را بر نمی تابد؛ چه در گذشته 
تفریحات دیگری از جنس تئاتر، ســينما، 
موســيقی و... در ارتباط با کتــاب و دارای 
نزدیک ترین حس به مطالعه بودند. از این رو 
کســی با پرداختن به آنها نه تنها از مطالعه 
بازنمی ماند، بلکه بيشــتر به این کار راغب 
می شد. چه بسيار کتابخوان هایی که مسير 
ورودشان به جهان کتاب از کنسرت و سينما 
و ســالن های مطالعه می گذشــت. در این 
ميان نمایشگاه ها، جشنواره ها و برنامه های 
متعــدد فرهنگی و اجتماعی نيــز بی تأثير 
نبودند و بــا برپایی هریک از آنها می شــد 
تأثيرشــان را بر افزایش ميل به مطالعه در 
جامعه بررسی کرد. اما بر این تفریحات نيز 
همان می رود که بر سر کتاب. آنها نيز خواب 
مخاطب و روزگار خوش رونــق  می بينند. 
اینکه چــرا دیگر چنان نيســت؟ و با وجود 
تأکيد فراوان بر لــزوم و فایده و تأثير مثبت 
مطالعه، اوضاع کتاب چنين است؟  می تواند 
دلایل متعددی داشته باشد. اما حتی اگر از 

همين منظر یعنی قابليت تفریحی کتاب و 
مطالعه هم ســراغ این موضوع برویم، باید 
گفت چنانچه اشاره شــد و با وجود اینکه 
کتاب از شناخته شــده ترین و بهترین ابزار 
برای بهينه سازی اوقات است، حتی کسانی 
که بيکاری های کشــدار و ممتد و متعدد 
دارند نيز از چنين تفریحی بی بهره مانده اند. 

ظاهرا تــلاش چندانی هم بــرای تغيير و 
بهبود وضع نمی کنند. به هر روی، چه بسيار 
مناســبت هایی که فرصت تعطيل شان از 
دســت می رود بی آنکه از لــذت خواندن و 
دانســتن سرشار شــویم و چه کتاب ها که 
مراحل چاپ و نشر را می گذرانند، بی آنکه از 

آنها بهره ای برده باشيم.

فرهنگ و زندگي

روزگار نخواندن

حافظ

ما آزموده ايم در اين شهر بختِ خويش

بیرون کشید بايد از اين وَرطه رَختِ خويش

مدت هاســت که دانشــمندان راهکار ابتکاری 
توســعه مزارع علف های دریایی را برای مقابله 
با تغييرات اقليمی پيش می کشند اما هيچ گام 
عملی قابل اتکایی در این باره برداشته نشده؛ اما 
به نظر می رســد این عرصه، در آستانه تغييرات 
چشمگير و عملی اســت. ایده این است که یک 
مزرعه بســيار بزرگ، چيزی به اندازه کشــور 
کرواسی، در جایی از اقيانوس اطلس جنوبی،  در 
جایی بين آفریقا و آمریکای جنوبی شناور شود و 

به پالایش جو زمين کمک کند.
این مزرعه از علف های دریایی که در جریان های 
طبيعی اقيانوسی این ور و آن ور می رود، سالانه 
ميلياردها تن دی اکســيد کربن از جو اتمسفر 

می گيرد و آن را به کف اقيانوس انتقال می دهد.
این نخســتين بار اســت که یک مزرعه در این 
اندازه تا این حد عملی به نظر می رسد و می تواند 
سرمایه کافی جذب کند. یک تاجر که مسئول 
احداث این مــزارع اســت، گفته کــه این کار 
به طور چشــمگيری به مبارزه با کاهش گازهای 
گلخانه ای کمک می کند. طــرح او، یک مزرعه 
55هزار کيلومترمربعی است که سالانه می تواند 
55گيگا تن دی اکســيد کربنی که بشــر وارد 
اتمسفر می کند را بمکد؛ هر گيگا تن، یک ميليارد 

تن است.
این مزرعــه فعــلا در مرحله آزمایش اســت و 
نمونه هــای کوچک تری در مکزیــک و دریای 
کارائيب ســاخته شــده اند. کار آنها تنها جذب 
دی اکسيد کربن نيست و هر جسم شناور روی 
اقيانــوس را هم جذب می کند؛ شــناخته ترین 

جسم شناور مزاحمی که در اقيانوس وجود دارد، 
پلاستيک است.

یک مشــکل برای احداث این مزارع، رســاندن 
موادغذایی به آنهاســت. جریان آب اقيانوسی، 
به شدت نمکی است و گياهان در آن نمی توانند 
رشــد کنند. طرح بلندپروازانه این است که آب 
خنک تر اعماق اقيانوس که سرشار از موادمغذی 
است، توســط لوله هایی به بالا کشيده شود و به 

علف های دریایی برسد.
وقتی که شرایط مهيا باشد،  مشکلی برای پرورش 
مزرعه وجود ندارد؛ این علف ها، رشــد به شدت 
سریعی دارند و اندازه شــان طی10روز، 2 برابر 

می شود.
 وقتــی هم کــه ایــن علف ها تــا حــد زیادی 
دی اکســيد کربن جذب کرده اند، بــه اعماق 
اقيانوس فرســتاده می شــوند. در این محيط، 
اکسيژن بسيار اندک است و به همين خاطر، این 
علف ها پوسيده نمی شوند. دانشمندان می گویند: 
این علف ها، می توانند تا ســده ها و حتی هزاران 
سال دی اکسيد کربن را در خود حفظ کنند. این 
مزرعه دریایی که قرار است در همين سال های 
پيش رو در اقيانوس احداث شود،  برای طرفداران 
مبارزه با تغييرات اقليمی بسيار هيجان انگيز است 
اما با این حال، برخی دانشمندان با احتياط درباره 
آن صحبت می کنند. یک احتمال این است که 
همين مزرعه، خود با حجم بالای علف دریایی، 
آلاینده اقيانوس شــود و البته دانشمندانی هم 
هستند که درباره کارایی سيستم انتقال آب عمق 

اقيانوس به سطح آن تردید دارند.

بی تعارف و تکلف ، مثل 
همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظريم تا نوشته هايتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور 
و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

 حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

بعدهــا، یــک روز کــه 
آمادگــی دارد، پرده هــا 
را کنار می زنــد، لباس ها را از تــوی کمد جمع 
می کند، کتاب هــا را از روی زميــن برمی دارد 
و بســته بندی می کند. ملافه ها را می شــوید. 
کشــوهای ميز تحریر را بازمی کند و جيب های 
شــلوار جين ليدیا را خالی می کند. موقع انجام 
این کارها فقط تکه هایــی از زندگی دخترش را 
می یابد: سکه ها، کارت پستال های فرستاده نشده، 
یک بسته قرص نعنایی پيدا می کند که هنوز باز 
نشده و برایش سوال می شود که آیا چيز مهمی 
بوده یا برای ليدیا معنای خاصی داشته یا اینکه 
صرفا دورانداخته شــده و غيرقابل مصرف بوده. 
ماریلين می داند که هيچ وقت جواب این سؤال 
را پيدا نخواهد کرد. اما حالا، به جســم خوابيده 
در تخت نگاه می کند و چشــم هایش پر از اشک 

می شود. کافی است.

ابراهيم و اســماعيل، هــر دو در 
یک تن بودند، بــا من، پس گفتم، 
ابراهيم، اسماعيلت را قرباني کن، که وقت، وقت قرباني کردن 
است. قربانی کردم در این قربانگاه، و جوهر این دفتر، خون 
اسماعيل است، پسری که نداریم، دریغ که گوسفندی از غيب 
نرسيد برای ذبح، قلم نی، از نيستان می رسيد نی در کفم روان، 
نی خود، نفير داشت، نفس از من بود، نه نغمه، من می دميدم 

چون دم زدن دم به دم.

سلست ان جی

علی حاتمی

تمام آنچه هرگز به تو نگفتم

بوک  مارک

دیالوگ

هزاردستان

تا بوده همين بــوده. برای ما مــردم، غذا 
هميشــه مهم بوده، هســت و خواهد بود و 
برای هميــن تا دلتان بخواهــد در کوچه و 
خيابان های شهرمان پر است از مغازه هایی 
که کارشان سير کردن شــکم مردم است. 
خيلی بعيد است به خيابانی بروید و اثری از 
یک ساندویچی، رستوران، بستنی فروشی 
یــا قنــادی در آن نبينيد. ایــن روزها اما، 
گرانی مواداوليه باعث شــده کار و کاسبی 
 خوراکــی فروش ها به ویژه رســتوران ها و 
فســت فودی ها  کمی کساد شــود و آدم ها 
ترجيح می دهند به جای پرداخت پول برای 
غذای بيــرون، آن هم چند برابر گذشــته، 
غذایشــان را در خانه ميل کنند. به همين 
دليل هم تعداد مشتری های رستوران ها و 
ساندویچی ها کم شــده و به همين نسبت 
تعداد فست فودی ها و رستوران ها هم کمتر 
شده، چرا که تعطيلی طولانی به علت کرونا و 
بعد هم گرانی، با ورشکستگی رستوران داران 
همراه شــده اســت. آنهایی هم که در این 
اوضاع و احــوال دوام آورده اند، دســت به 
ابتکارهایی برای کم کردن هزینه ها زده اند!

به غيــراز بالا رفتــن قيمت هــا در منوی 
رســتوران ها، برخی صاحبان فست فودها 
چيزهایی مثل دســتمال کاغذی و سس را 
از روی ميزهایشــان جمع کرده اند و طبق 
شــواهد مثلا برای یک پيتزای دونفره، یک 

ســس کچاپ کوچک می گذارند کنار غذا 
و اگر سس بيشــتری بخواهيد، باید بابتش 
پول پرداخــت کنيد؛ هر ســس یک نفره، 
1500تومان! بعضی از این فســت فودی ها  
هم برای فرار از گرانی ها ناچار شــده اند که 
ساندویچ های با کيفيت پایين یا پيتزاهای 
کوچــک را در منــوی غذایی خــود جای 
 بدهند. به عنــوان مثــال الان در برخی از

فســت فودی های، پيتزا به صورت برشــی 
فروخته می شــود؛ هر برش پيتزا 30 هزار 
تومان. این جدیدترین نــوع فروش غذایی 
اســت که بعد از گرانی های اخير خریدش 
در توان بسياری از خانوارها نيست. پيتزای 
کاملی که این روزهــا خریدش بين 120 تا 
200 هزار تومان آب می خورد، از سبد خرید 

بسياری از مردم خارج شده است.
درست است که با افزایش قيمت ها، قدرت 
خرید مردم و مشــتری رستوران ها کاهش 
پيدا کرده، اما کم فروشــی یا فروش غذای 
نامرغوب همين چند مشتری باقيمانده را 
هم فراری می دهد و صاحبان رســتوران ها 
به جای ســود کمتر، مجبور بــه تعطيلی 

رستوران خود خواهند شد .

بدون مخلفات

آخر مصور
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